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بررسى گفته ها

اندیشه

معصومی همدانی از نگاه دیگران
سه شــنبه گذشــته مراســم تجلیــل از حســین  �

معصومی همدانــی در آییــن اردیبهشــت مفاخر با 
مشــارکت موسســه خانه کتــاب در شــهر همدان 
برگزار شــد. این مراسم با سخنرانی افرادی همچون 
محمدعلــی موحــد، پرویز اذکایی، مهــدی محقق، 
علیرضا ذکاوتی قراگزلو و نیز صحبت های معصومی 
همراه بود. حســین معصومی همدانی، سال ۱۳۲۷ 
در شــهر همدان به دنیا آمد. در سال ۱۳٥۱ در رشته 
مهندســی برق از دانشــگاه کنونی صنعتی شــریف 
فارغ التحصیل شــد. در سال ۱۳٥۸ به عنوان مدرس 
تاریخ و فلسفه علم به دانشگاه شریف بازگشت و در 
ســال ۱۳۷۲ به قصد ادامه تحصیل به فرانسه سفر 
کرد. تحصیلاتش را در رشــته تاریخ و فلســفه علم 
در دانشگاه پاریس هفت ادامه داد و مدرک دکترای 
خود را با تخصــص «تاریخ اپتیک و ریاضیات» از این 
دانشــگاه کســب کرد. بعد از آن به ایران بازگشت و 
تدریس در دانشــگاه شریف را از سر گرفت. در ادامه 
صحبت هــای محمدعلی موحد و پرویــز اذکایی را 
درباره معصومی به نقــل از خبرگزاری کتاب (ایبنا) 
می خوانید و در نهایت صحبت های خود معصومی.

محمدعلي موحد: دو جنبه معصومی
دکتــر معصومــي یــک 
و  دارند  تخصصــي  جنبــه 
ایشــان  عمومي.  جنبه  یک 
است  علم  تاریخ  متخصص 
از مشــکل ترین  کــه یکــي 
مباحــث فرهنگي ماســت. 
کســي که راجع بــه تاریخ علم مخصوصــاً در عالم 
اســلام و ایران حرف مي زند باید تاریخ هم بداند، به 
مباحث علمي واقف باشــد، حوصله داشــته باشد 
که آن متون بســیار پیچیده را ببینــد و دقت کند که 
این کار هر کسي نیســت. اما ایشان از جنبه عمومي 
فوق العاده اســت. فــارغ  از تخصصي کــه در علم 
دارد، در ادبیــات کهن، معاصر و ادبیــات مدرن نیز 
مهــارت دارد. تازه ترین رمان ها را مي خواند، تازه ترین 
شــعرها را همــراه بــا مطالعاتي کــه در ادب کهن 
ایــران دارد و مقاله هایــي در این موارد مي نویســد. 
معصومي همداني از آنهایي است که از اولین روزي 
که شناختمش مرا شگفت زده مي کند. او یک شخص 
اســتثنایي است که هر کسي در مقابلش شگفت زده 

مي شود و اظهار حیرت مي کند.
پرویز اذکایي: معصومی جامع الفنون

آقــاي معصومي  با  من 
از زمــان حضــرت آیت االله 
معصومي  ملاعلــي  آخوند 
والد ماجد ایشــان آشــنایي 
پیدا کردم، ایشان ده سال از 
مــن کوچکترند، موقعي که 
در خدمت پدر بزرگوارشــان کســب فیض و معرفت 
مي کردیم با ایشــان آشنا شــدم. من آن زمان مجله 
پیــک اســلام را زیر نظــر آیــت االله معصومي چاپ 
مي کردم، ایشــان در آن زمان یک دانشجوي برجسته 
ریاضــي بود. مــن در مرکز مردم شناســي فرهنگ و 
هنر وقــت کار مي کردم و آقاي دکتــر معصومي در 
موسســه تازه تأســیس فرانکلین بود و در دانشــگاه 
صنعتي شــریف با رتبه بالایي تحصیل مي کردند که 
همانجا هــم مراتب تحصیلات ریاضــي و فیزیک را 
ادامه داد. موســس فرانکلین یک بخش ویراستاري 
ایجــاد کرده بــود که یکي از ویراســتاران برجســته 
آنجا آقــاي معصومي بود. ایشــان گاهي مي آمدند 
مرکز مردم شناســي و همدیگر را مي دیدیم. جوانب 
معرفتي دکتر معصومي فراوان اســت، ایشــان هم 
به علوم اثباتي، علوم تجربي و هم به علوم انســاني 
اشــراف دارد و در علوم اثباتي واقعا سرآمد است. از 
جمله آثار ایشان کتابي است که در آمریکا چاپ شد 
که شرح حال علمي جهان است. این کتاب به نوعي 
دانشنامه علماي جهان است که دانشمندان اسلامي 
آن را ترجمه کرده اند، کتاب به زبان انگلیســي است. 
البتــه ترجمه هــاي دیگری درخصــوص تاریخ علم 
دارد، به طور عمــده تخصص دکتر معصومي تاریخ 
علم است ولي در سایر رشته ها مانند ادبیات کهن و 

معاصر هم صاحب نظر و صاحب اثر است.
معصومی همدانی: مظهر پراکنده کاری ام

چند ســال پیش در یکی 
از مجلات نظرســنجی کرده 
بودند که چرا ایران را دوست 
دارید و اشــخاص مختلفی 
جواب داده بودنــد اما بنده 
با خــودم گفتم که ســوال 
درســتی اســت یا نه، زیرا دوست داشــتن وطن دلیل 
نمی خواهد. علاقه به وطن یک امر عاطفی و طبیعی 
اســت. من متولد همدانم و این شهر را دوست دارم، 
٥۰ ســال اســت که در همدان زندگی نمی کنم ولی 
نمی توانم بگویم تهرانی ام. وقتی به گذشته خود نگاه 
می کنم می بینم اگر بخش کوچکی از ویژگی هایی که 
در حق من گفته شــد درست باشــد، بخشی از آن به 
محیطی که در آن متولد شــدم بســتگی دارد. من در 
خانواده اهل علم و شــهری متولد شــدم که محیط 
مناســبی بــرای مطالعه و علم داشــت. این بخت را 
داشتم که از کودکی و نوجوانی با انسان های برجسته 
همدان آشنا شوم و از محضر آنها استفاده کنم و خدا 
را شــاکرم. من مظهر پراکنده کاری ام. برخلاف کسانی 
کــه از اول یک کار را دنبال می کنند بنده بســیار متأثر 
از شــرایط می شوم و اگر هرکسی کمک بخواهد دریغ 
نمی کنم. از پدرم یاد گرفتم در حق خودم سخت گیر و 
در حق دیگران آسان گیر باشم، امیدوارم توانسته باشم 

این درس را عملی کنم.

داستان یک امپراتوری
ژاپن در قرن نوزدهم با مســاله تازه ای در تاریخ  �

خود رو به رو شــد که هســتی و هویتــش را تهدید 
می کرد. این کشــور با فرهنگ و تمدنی باســتانی و 
غرور ملــی قرن ها دروازه هایــش را به روی جهان 
خارج بســته و آرام زیسته بود و اینک دنیای تازه ای 
در برابر خود می یافت که می رفت تا سکون و ثبات 
و انزوایش را در هم بشکند. در این ایام گروه تازه ای 
از قدرت های اروپایی با گسترش عرصه رقابت خود 
در جهان وارد آب های ژاپن می شــدند و همین امر 
موجب تحول فکری در بین سیاســتمداران ژاپنی و 
آغاز دوران مدرن سازی در ژاپن شد. در فوریه ۱۸۶۷ 
موتسوهیتو در سن چهارده سالگی جانشین پدر شد 
و دوران اصلاحات معروف به «میجی» آغاز شــد. 
ســرآغاز این اصلاحات ســوگندنامه ای پنج ماده ای 
بود که در هفتم آوریل ۱۸۶۸ و در هنگام تاج گذاری 
امپراتور میجی اعلام شــد. این سوگندنامه هدف از 
دگرگونی های دوران امپراتور میجی را روشــن کرد 
و بنیانــی قانونی بــرای مدرن گرایی ژاپــن بنا نهاد. 
پنج ماده این ســوگندنامه به شــرح زیر بود: برپایی 
شورای مشورتی، دخالت همه طبقات در اداره امور 
مملکتی، الغــای قانون های تجمل ســتیز و حذف 
محدودیت های طبقاتی در استخدام، جایگزین کردن 
قانون هــای منصفانــه طبیعی به جای ســنت های 
نادرست و جســت وجوی جهانی دانش به منظور 

تقویت بنیاد حکومت امپراتوری.
بر اســاس قوانین جدیــد، تمام افــراد جامعه 
توانایــی به دســت آوردن مهــارت جنــگ آوری را 
به دســت آوردنــد و جنــگ آوری از انحصار طبقه 
ســامورایی خــارج شــد. همچنین تحریــم حمل 
شمشــیر و قطع مســتمری ســامورایی ها به اجرا 
درآمد. تصویب چنین قوانینی اعتبار ســامورایی ها 
و تامیــن معاش آنان را خدشــه دار کرد و در نتیجه 
نارضایتی و شــورش آنان را در پــی آورد. با وجود 
مخالفت های شــدید محافظه کاران و سنت گرایان، 
رهبران میجی به مدرن ســازی ژاپــن ادامه دادند. 
آنها با حمایت های دولتی به تمام شــهرهای مهم 
کشور سیم تلگراف کشــیدند. صنعت کشتی سازی، 
راه آهن، کارخانه های مهمات ســازی، معدن و دیگر 
صنایع نیز از این حمایت ها برخوردار شــد. نگرانی 
از امنیت ملی باعث توجه بســیار به نوسازی ارتش 
شد. به این ترتیب ارتشی کوچک با یک سیستم بزرگ 
پشــتیبانی شکل گرفت و نظام ســربازی برای همه 
مردان اجباری شــد. سامانه های نظامی ارتش های 
خارجی و به ویژه سیســتم فرانسوی مورد مطالعه 
قرار گرفت و در سیستم نظامی ژاپن به کار برده شد. 
هنگامی که نیروی دریایی آمریکا به سیاست انزوا در 
ژاپن پایان داد، ژاپنی ها خود را در برابر فشار نظامی 
و بهره کشــی اقتصادی قدرت هــای غربی بی دفاع 
یافتند. اگــر ژاپــن می خواســت از دوران فئودالی 
بیرون بیاید و همچون دیگر کشــورهای آسیایی به 
یکی از مســتعمرات اروپایی ها تبدیل نشــود، لازم 
بود که پایه های یک اســتقلال ملی واقعی و ارتش 
قوی را بنا گذارد که نتیجه آن شکســت دادن چین 
و کره بود. روســیه در این زمان ســعی کرد مناطق 
شمال شرقی چین را تحت ســلطه خود دربیاورد و 
مخصوصا به منچوری که در این ناحیه قرار داشت 
توجه زیادی می کرد. چندی بعد مذاکرات برای رفع 
اختلاف بین ژاپن و روســیه با شکســت مواجه شد 
و سرانجام در ۱۰ فوریه ســال ۱۹۰۴ ژاپن به ناوگان 
روسیه در پورت آرتور حمله کرد. این حمله سرآغاز 
جنگ روســیه و ژاپن شــد که با پیروزی شگفت آور 
ژاپــن در این جنگ پایان گرفــت و بدین ترتیب، ژاپن 
تبدیل به یکی از کشــورهای امپریالیســتی در قرن 

بیستم شد.
کتاب «تاریخ تجدد ژاپن»،  بازگوکننده دوران ورود 
به مدرنیته در تاریخ ژاپن است. نویسنده کتاب هاشم 
رجب زاده محقق پرتلاش و اســتاد ایرانشناســی و 
زبان فارسی در دانشگاه های ژاپن است که از طریق 
تالیف و ترجمه کتاب های متعدد سهم عمده ای در 
ژاپن شناسی ایرانی ها و ایران شناسی ژاپنی ها داشته 
است. این کتاب ویرایشی است از کتاب «تاریخ ژاپن 
از آغاز تــا معاصر؛ نگاهی بــه زمینه ها و مایه های 
فرهنگ و تمدن امروز ســرزمین آفتاب» که در سال 
۱۳۶۵ منتشر شــده بود و مشتمل بر دو بخش بود: 
یکی شــرح رویدادهای پیش از تجدد، با عنوان «از 
آغاز تا نهضت» (سال ۱۸۶۸) و دیگری «از نهضت 
(تجدد) تا پایان جنگ» (سال های ۱۸۶۸ تا ۱۹۴۵). 
کتاب جدیــد از آغــاز دوره ادو و حکومت خاندان 
سپهســالاری توکوگاوا (ســال های ۱۸۶۷ - ۱۶۰۳) 
تا سال  ۱۹۱۲ یعنی ســال در گذشت امپراتور میجی 
را توضیح می دهد. شــرح فشــرده دوره اصلاحات 
امپراتــوری میجی - که هم عصر با ناصرالدین شــاه 
قاجار در ایــران و بروز زمینه های تجدد در ایران نیز 
است - نشــان می دهد که ژاپن، کشوری که از عهد 
باستان تا ســده های میانه و حتی عصر جدید کمتر 
نامی از آن برده می شد چگونه در کمتر از پنج دهه 
توانســت به یک قدرت بزرگ آسیایی و پس از چند 
دهه عملا به یک قدرت صنعتی و نظامی قاره ای و 

حتی بین قاره ای تبدیل شود.
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نابرابري  از  پایــداري  گروه اندیشــه:هیچ ســاختار 
اجتماعــي و اقتصــادي بدون نوعي نظــام معنایي 
براي تبیین و توجیه آن وجود ندارد. در جوامع سنتي 
نابرابري و وجود سلســله مراتب در جامعه عموما 
امري طبیعي به شمار مي رفت. مثلا در یونان باستان 
ارسطو معتقد بود بندگي براي بردگان امري عادلانه 
و مقبول اســت یا رابطه مرد با زن ذاتا چنان اســت 
که در آن یکي فرادســت است و دیگري فرودست. 
در اروپاي دوران فئودالیســم و نظام کاستي در هند 
باســتان نیز، قشــربندي  با توجیهات دیني و اخلاقي 
همــراه بــود. به این ترتیــب، نابرابري مــادي امري 
برخاسته از طبیعت یا تقدیر الهي محسوب مي شد. 
در چنین روایتي، نابرابري جزئي از نظم امور اســت 
کــه طبق آن بخش عمــده پاداش هایي که جامعه 
ارائه مي کند باید نصیب بهترین افراد شــود. اروپاي 
غربــي از قرن نهم یك جامعه روســتایي بود که در 
آن وضعیت افــراد را تملك زمیــن تعیین مي کرد. 
زمین عمدتا در اختیار اقلیتي از مالکان و کلیسا بود. 
جامعــه اروپا جامعه اي سلســله مراتبي بود که در 
آن دهقانان ســرف در انقیاد اربابان کلیسا و اربابان 
غیرروحاني بودند. کلیسا هم سیطره اخلاقي داشت 
و هم ســیطره اقتصادي. زمین را خدا به انســان ها 
اهدا کرده بود تا بتوانند در روي آن زندگي کنند و در 
پي رستگاري معنوي باشــند. هدف کارکردن کسب 
ثروت نبود و ترك نفس راهبــان آرماني بود که کل 
جامعه باید آن را سرمشــق خود قــرار مي داد و در 
پي ثروت بودن فرورفتن در گناه مال پرستي محسوب 
مي شــد و فقر منشا الهي داشت. بااین همه این نوع 
جوامع دوام نیافتند و از قرن هفدهم به بعد، توسعه 
نظام صنعتي ســرمایه داري بخش عمده جهان را 
دستخوش تغییراتي شگرف کرد. تغییرات اجتماعي 
و اقتصــادي عمیقي کــه در این چند قــرن رخ داد 
همــراه با انتقاد فزاینــده از نظام اعتقادات ســنتي 
بود که دو هزار ســال در خدمت تبیین نابرابري هاي 
مادي و مشروعیت بخشــیدن بدان بود. بسط بازار و 
دگرگوني فرایندهاي تولیــد قرین با انقلاب صنعتي 
بدون زوال حقوق مرسوم در تجارت و تولید تحقق 
نمي یافــت چون بر تمــام ابعاد تولید تاثیر داشــت 
و شــامل کارتل هــا و تثبیت دســتمزدها و قیمت و 
محدودیت بر تحرك کارگران و امثال آن بود. بنابراین 
تغییرات سیاســي که رســما افراد آزاد را پدید آورد 
خالق نیــروي کار بدون زمین هم بــود. بدین ترتیب 
انســان حق داشتن آنچه را که مالك آن است یعني 
کار و توانایــي کارکــردن خویش و فــروش آن را به 
دست آورد و خود تبدیل به کالا شد. از قرن هفدهم 
درست برخلاف این فکر که انسان ها ذاتا یا برحسب 
مشــیت الهي از بطن تولد نابرابرند این اســتدلال پا 
گرفت که همه انســان ها برابر زاده شوند نه نابرابر. 
اگــر برابري و نــه نابرابري وضع «طبیعي» انســان 
به شــمار مي آید نابرابري هاي دائمــي چه تبیین و 
توجیهي دارند؟ اگر همه انسان ها از حقوق طبیعي 
برخوردارنــد چرا عده اي بر مردم ســلطه دارند؟ از 
این فــرض رویکرد علوم اجتماعي مــدرن به تبیین 
نابرابري و توصیف طبقه و قشربندي به وجود آمد. 
کتاب «طبقه و قشــربندی اجتماعی» تحلیلی است 
از مفهوم قشــربندی اجتماعی و طبقه اجتماعی و 
نگاهی اســت اجمالی به تاریــخ چارچوب هایی که 
برای درک و تبییــن تداوم نابرابری هــای اجتماعی 
پدید آمده اســت. نویســنده کتاب رزماري کرامپتون 
بریتانیایي  (۲۰۱۱-۱۹۴۲) جامعه شناس سرشــناس 
اســت که عمده کارهاي او متمرکز بر مفهوم طبقه 

و جنسیت است.
رئوس کتاب

در فصل اول مقدمه و کلیــات مفهومي مطرح 
مي شــود. فصــل دوم نگاهــي اســت اجمالي به 
تاریــخ چارچوب هایي که بــراي درك و تبیین تداوم 
نابرابري هــاي اجتماعــي پدید آمده اســت. در این 
فصــل تعریف هــاي گوناگون طبقه و قشــربندي و 
انــواع موضوعات گســترده در این عرصه بررســي 
مي شــود. در فصل ســوم علاوه بر بررســي جامع تر 
نظریات مارکــس و وبر درباره طبقه، بــه تاثیر آنها 
بر جامعه شناســي و تحلیل طبقاتــي بعد از جنگ 
جهانــي دوم و سیاســت هاي دولت رفــاه پرداخته 
مي شود. این تاریخ تحلیل طبقاتي در نیمه دوم قرن 
بیستم توصیف ظهور شکاف مســتمر بین عاملیت 
و ســاختار در مباحث جامعه شناسان است. در قرن 

بیستم هر دو نظریه پرداز و مخصوصا مارکس مورد 
انتقاد قرار گرفتند که بیش از حد بر اهمیت طبقات 
اقتصــادي به بهاي کم رنگ شــدن دیگر هویت هاي 
اجتماعي از قبیل ملیت یا جنسیت یا محلیت یا گروه 
قومي تکیه مي کنند. در این فصل چند رویکرد نظري 
مارکسیســتي جدید بــه طبقه مطرح مي شــود که 
اقتصادگرایــي را تا حد زیادي تعدیل مي کنند. فصل 
چهارم بر توصیف ســاختاري طبقه متمرکز اســت 
که تلاشــي اســت براي اندازه گیري ساختار طبقاتي 
برحســب رویکرد «گروه هاي شــغلي». فصل پنجم 
به شــرح کار دو پیشــگام رویکرد گروه هاي شغلي 
(جان گولدتــورپ و اریك اولین رایــت) مي پردازد. 
هدف اصلي این فصل بررســي تغییرات گسترده در 
جوامع معاصر و همچنین تبیین نظري این تغییرات 
اســت که منجــر بــه اظهارنظرهایي چــون «مرگ 
طبقــات» و خیزش «تفرد» شــده اســت. در فصل 
ششم به بررسي نســبتا مبسوط بعد فرهنگي طبقه 
و قشربندي پرداخته مي شود که با شرحي از مفهوم 
«شــهروندي» در کار تي. اچ. مارشال آغاز مي شود 
و رویکــرد پیر بوردیو به طبقــه همراه با کاربردهاي 
این رویکرد در تجزیه و تحلیل طبقه متوســط جدید 
و طبقه کارگــر هم به میان مي آید. هــر دو رویکرد 
اقتصــادي و رویکــرد فرهنگي به طبقــه علي رغم 
اختلافاتشان متفق القولند که خانواده نقش مهمي 
در بازتولیــد نابرابري هاي طبقاتي دارد. فصل هفتم 
شرح نقش خانواده و بررسي فرایندهاي در هم تنیده 
تحرك اجتماعي و تفاوت هاي طبقاتي در پیشــرفت 
تحصیلــي اســت. در این فصل در ایــن مورد بحث 
مي شــود که ظهور شــبه بازار در آموزش در بریتانیا 

تاثیر  افزایــش  بــا  همراه 
نئولیبرالي  سیاســت هاي 
بــه فرصت هــاي طبقــه 
متوســط براي سودجستن 
و  اقتصــادي  ســرمایه  از 
اجتماعــي  و  فرهنگــي 
پروبال داد و با افت میزان 
همراه  اجتماعــي  تحرك 

بوده است.
در فصــل آخــر، نویســنده به پرســش تعمیق 
نابرابــري طبقاتي مي پردازد و بحــث «طبقه فقیر» 
را همــراه با بحث هاي امــروزي درباره «محرومیت 
اجتماعي» مورد بررســي قــرار مي دهد و بعضي از 
دلایل تعمیق نابرابري ها حتــي در جوامع ثروتمند 
غربــي را توضیح مي دهد. او معتقد اســت به رغم 
نقش روندهاي تغییرات در خانواده و جهاني شــدن 
در تعمیــق نابرابري هــا، ایــن تحــول بــه ســوي 
نولیبرالیسم اقتصادي و سیاسي است که محور رشد 
نابرابري طبقاتي اســت. به اعتقاد او «تفرد» روندي 
نســبتا غیرقابل توافق اســت که با تغییرات اخیر در 
سیاســت هاي اقتصادي و اجتماعي مرتبط اســت. 
سرانجام امکانات جنبش مخالف علیه نولیبرالیسم 

یا سرمایه داري نهایي بحث مي شود.
دو قرن تحلیل طبقاتي  

قشــربندي اجتماعي بیانگر نظم سلسله مراتبي 
روابــط اجتماعــي و اصطلاحي عام بــراي وصف 
ســاختارهاي منظم نابرابري است. اصطلاح طبقه 
و قشــربندي اغلب به جاي یکدیگر به کار مي روند، 
با  وجود این قشــربندي اصطلاحي عام تر محسوب 
مي شــود. تعیین جایــگاه سلســله مراتب در نظم 
اجتماعــي، چــه در ســطح کلان و چه در ســطح 
خرد، امري فراگیر و عام اســت. ایــن تعیین جایگاه 
سلســله مراتبي متکي بر ابعاد گوناگون هم مادي و 
هم فرهنگي است. به این ترتیب، قشربندي وابسته 
بــه عوامل بســیار گوناگوني اســت از جمله میزان 
تأیید اجتماعي، عزت نفس، جنســیت، سن، قومیت، 
درآمد، منابع مادي دیگر، شناخت نحوه رفتار مردم 
و همچنین خصوصیات دیگر از جمله تعلق مذهبي 
که در برخي جوامع عامل تعیین کننده مهمي است. 
در عــوض اصطــلاح طبقــه اغلب بــراي توصیف 
نابرابري مادي و ریشه هاي آن به کار مي رود. اغلب 
جامعه شناسان بر تمایز قاطع بین طبقه و «منزلت» 
( یا سلسله مراتب) تکیه مي کنند. کرامپتون طبقه را 
پدیده اي منحصرا «مدرن» به شمار مي آورد و آن را 
اساسا از ویژگي هاي نظام قشــربندي مدرن جوامع 
«صنعتي» مي دانــد که نقطه مقابل ســاختارهاي 
سنتي نابرابري اســت که با خصوصیات انتسابي یا 

خصوصیات طبیعــي فرضي نظیر اقشــار فئودالي 
یا سلســله مراتب دیني و همچنین جنســیت و نژاد 
همراه اســت. در دنیاي مدرن ســازمان هاي مبتني 
بر طبقات یعني ســازمان هایي که مدعي اند نماینده 
طبقــات و منافــع طبقاتي هســتند، از قبیل احزاب 
سیاســي، اتحادیه هاي کارگري، سازمان کارفرمایان 
و ســایر گروه هاي ذي نفوذ که منبع پویاي بســیاري 
از تغییــرات و تحولاتي اند کــه از خصوصیات عصر 

مدرن است.
طبقه واژه اي است با معاني فراوان و گاه مبهم و 
متضاد. کرامپتون با بررسي تاریخ تحول معنایي این 
مفهوم در میان جامعه شناسان، سه معناي مختلف 
را بــراي طبقــه متمایز مي کنــد: طبقه بــه عنوان 
پرســتیژ و منزلت یا ســبك زندگي؛ طبقه به عنوان 
نابرابري اقتصادي و اجتماعي ساختارمند ( مرتبط با 
برخورداري از منابع اقتصــادي و قدرت)؛ طبقه به 
عنوان بازیگران سیاسي-اجتماعي بالفعل یا بالقوه 
که از توانایــي دگرگون کردن جامعه از زمان انقلاب 
فرانســه به بعد برخوردار اســت. این معناي سوم 
بیش از همه با نــام کارل مارکس نظریه پرداز مبدع 
طبقه در علــوم اجتماعي گره خــورده که تکیه گاه 
بحث هاي مطــرح در کتاب اســت. از نظر مارکس 
روابــط طبقاتــي مبتني بــر روابط تولیــد و به ویژه 
الگوي مالکیت و کنترل تولید است که خصوصیات 
این روابط اســت. از ایــن رو، دو طبقه بزرگ جامعه 
ســرمایه داري، بورژوازي و پرولتاریا اســت که یکي 
مالك و کنترل کننده ابزار مادي تولید است و دیگري 
مالك نیــروي کار خویــش که مجبور اســت براي 
تأمیــن زندگي خویش آن را به بورژوازي بفروشــد. 
با این همــه مدل طبقاتي 
تصور  خــلاف  بر  مارکس 
برخي یك مدل «دوطبقه» 
نیســت.  جامعــه  از 
درســت است که مارکس 
بورژوازي و پرولتاریا را دو 
بازیگــر اصلي تاریخ عصر 
ســرمایه داري مي داند اما 
تحلیلش از وقایع سیاسي آن عصر روشن مي کند که 
جوامع واقعي را مرکب از طبقات گوناگون مي داند. 
او اصطلاح طبقه را هم به صورت مفهومي تحلیلي 
در نظریــه اش درباره جامعه به کار مي برد و هم به 
عنــوان مفهومي توصیفي و تاریخي. به عنوان مثال 
در شــرح کودتاي بناپارت در فرانســه در «هجدهم 
برومر لوئي بناپــارت» گروه هاي اجتماعي گوناگوني 
تمییز مي دهد از جمله اشراف زمین دار، بانك داران، 
بورژوازي صنعتي، طبقه متوســط، خرده بورژوازي، 
پرولتاریــاي صنعتي، لومپــن پرولتاریــا و دهقانان. 
شــرح مارکس از روابط طبقاتي آشــتي ناپذیر فقط 
بــر مالکیت و فقــدان مالکیت متکي نیســت بلکه 
مالکیــت نیروهاي مولد همانا وســیله «اســتثمار» 
بورژوازي از پرولتاریا در فرایند تولید است. کلید درك 
مارکــس از این فرایند در نظریــه ارزش کار مارکس 
نهفته اســت. مارکــس در «فقر فلســفه» آنجا که 
درباره پرولتاریا مي نویسد «این توده تاکنون مخالف 
ســرمایه بوده اســت اما طبقه اي براي خود نبوده 
است» تمایزي صریح بین «طبقه در خود» و «طبقه 
براي خود» (یعني طبقه اي کــه به آگاهي طبقاتي 
رســیده) قائل مي شــود. این ابهــام کار مارکس در 
تحول تحلیل جامعه شناســي طبقه اهمیت فراوني 
دارد. توصیف مارکس از تکوین آگاهي انســان براي 
نظریه ماتریالیســم تاریخي او که هسته نظریه علم 
اجتماعي مارکسیستي است جنبه محوري دارد. این 
بحث به مســاله «زیربنا» و «روبنا» ختم مي شود که 
تا امروز منشــاء مجادلات فراوان بین مارکسیست ها 

بوده است.
مارکس یك انقلابي متعهد اســت و وبر پیشگام 
علوم اجتماعي «فارغ از ارزش» و فردگرا محســوب 
مي شــود. به همین دلیل گاه دربــاره تقابل تحلیل 
مارکس و وبر از طبقات اغراق مي شود ولي دست کم 
در ســطح توصیفي این دو تفاوت چنداني با یکدیگر 
ندارند، هرچنــد رویکرد آنها درباره منابع ســاختار 
طبقاتي (روابط تولید از یك سو و روابط بازار از سوي 
دیگــر) تفاوت زیادي با هم دارد. وبر معتقد اســت 
که همه جمع ها و پدیده هاي انســاني را مي توان به 
اجزاي فردي شــان تقلیل داد و بر حسب افراد تبیین 
کرد. او وقتــي از طبقات حرف مي زند به تعدادي از 

مردم اشــاره دارد که در جزء خاصي از شانس هاي 
زندگي وجه اشــتراك دارند به طــوري که این جزء 
منحصرا تجلي منافع اقتصادي و برخورداري از کالا 
و فرصت کسب درآمد است و تحت شرایط بازار کار 

یا کالا تجلي مي یابد.
بدیــن ترتیــب «وضعیــت طبقاتــي» بازتــاب 
«شانس هاي زندگي» متعین بازار است. جزء خاص 
که در این «شــانس هاي زندگي» نقش دارد شامل 
مالکیت اســت که باعث تکوین طبقات برخوردار از 
مالکیت یا فاقد مالکیت مي شــود (یعني مالکان و 
غیرمالکان)  و همچنین شامل مهارت و آموزش که 
باعث تکوین طبقات «متخصص» و «تجاري» و فاقد 
تخصص مي شــود. او در کتاب «اخلاق پروتســتاني 
و روح ســرمایه داري» در مخالفــت با اقتصادگرایي 
مارکسیستي، پیامدهاي ناخواسته ایدئولوژي کالوني 
و تأثیــر آن بر تحولات تاریخي را با بررســي «قرابت 
گزینشــي» بین پروتستانیســم و روح ســرمایه داري 

بررسي مي کند.
اختلاف اساســي بین نظریه مارکس و وبر درباره 
طبقــه را مي توان به این صــورت خلاصه کرد: اول 
اینکه از نظر مارکس روابط طبقاتي مبتني بر استثمار 
و سلطه در روابط تولید است، درحالي که از نظر وبر 
وضعیت طبقاتي بازتاب تفاوت «شانس هاي زندگي» 
در بازار است. دوم اینکه ماتریالیسم تاریخي مارکس 
در تحــول تاریخــي اولویــت را به طبقــه مي دهد، 
در حالي که در دیــدگاه وبر در تبییــن تاریخي امري 
احتمالي اســت و نکته ســوم که نتیجه نکته قبلي 
اســت اینکه مارکس عمل طبقاتي را اجتناب ناپذیر 
مي بینــد در حالي که از نظر وبــر طبقات صرفا بنیان 
ممکن و متداول عمل جمعي اســت. مارکس و وبر 
هــر دو به رغم اختلافات عمیق نظري شــان طبقات 
اجتماعي را به گونه اي مفهوم ســازي مي کنند که از 
دل روابط اقتصادي بیرون مي آید و هر دو طبقات را 
«بازیگران» اجتماعي مهمي در بستر دوران صنعتي 
ســرمایه داري به شــمار مي آورنــد. از نظر مارکس 
مبارزه طبقاتي نقشي اصلي در تحول سرمایه داري 
ایفا مي کنــد. وبر چنین اعتقادي نــدارد اما تردیدي 
نیست که تضاد طبقاتي را پدیده اي عمده در جامعه 

سرمایه داري مي داند.
 اعلام مرگ زودهنگام

در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ رشته جامعه شناسي 
به ســرعت در حال توســعه بود. جامعه شناسي در 
بین علوم اجتماعي همواره رشــته اي انتقادي بوده 
اســت. با این همه، در این دوره یکــي از کانون هاي 
توجه منتقدان جامعه شناســي دیدگاه ها و فرضیات 
مربوط به نظریه «پایان ایدئولوژي» است. این نظریه 
استدلالي است مبني بر اینکه ویژگي جوامع صنعتي 
اجماع گسترده بر ســر ارزش ها و نگرش ها است و 
تضادهاي مربوط به طبقه در چنین جوامعي رخت 
برمی بندد. کرامپتون این افول اهمیت طبقه را پیامد 
تغییرات در اشــتغال و خصوصیات اقتصاد جهاني 
و همچنیــن تغییــرات کاملا عامدانــه و آگاهانه در 
چارچوب هاي گفتماني نولیبرالیسم مي داند. «پاسخ 
به پرســش چرایي وجــود نابرابري این اســت که 
نابرابري هاي مادي به خودي خود چیز بدي نیستند. 
این فرض مضمون استدلال نولیبرالي درباره نابرابري 
است. چنین اســتدلالي بین برابري قانوني یا رسمي 
از قبیــل برابري در قبال قانون و برابري فرصت ها از 
یك طرف و برابري در نتایج از طرف دیگر تمایز قائل 
مي شــود. به زعم نولیبرال ها دنبال کــردن نابرابري 
پیامدهــا همچون برنامه هاي تبعیض مثبت با اصل 
برابري رســمي یا قانوني تناقــض دارد. این تناقض 
از آنجاســت که تبعیض مثبت نسبت به گروه هایي 
که محروم به شــمار مي آیند باعث برخورد نابرابر با 
کساني اســت که صاحب امتیاز به حساب مي آیند. 
به عنوان مثال در ســال هاي اخیر شاهد پدیده هایي 
هســتیم چون تمســك متقاضیان مرد سفیدپوست 
دانشــگاه در آمریــکا بــه قانــون فرصــت برابر تا 
اختصاص ســهمیه به متقاضیان اقلیت هاي قومي 
در پذیرش دانشگاه ها را زیر سؤال ببرند» (ص ۳۷) .
یکي دیگر از اســتدلال هاي پایه اي نولیبرال ها که 
ریشــه در سنت لیبرالیسم دوران روشنگري دارد این 
اســت که در هر حالت نابرابري هــاي مادي مزایاي 
مثبتــي براي جوامع مدرن دارنــد. اقتصاددان هایي 
چــون هایك معتقدند که در جامعه ســرمایه داري 
پیگیــري نفع شــخصي مشــوق ابداع و پیشــرفت 
تکنولوژي اســت. از دید او کارآفرینان ممکن است 
شکســت بخورند یا موفق شــوند، امــا کل جامعه 
از دســتاوردهاي ایــن افراد پویا ســود مي برد، نظیر 
حمل و نقل عمومــي و ارتباطات و کالاهاي مصرفي 
از قبیل اتومبیل و ماشــین لباس شــویي و امثالهم. 
ســرمایه داري ازآن رو پویاســت که نابرابر اســت و 
کوشش براي برابر سازي در نهایت منجر به سرکوب 
نوآوري مي شود. در چارچوب نولیبرالي فقر مسئله 
محرومیــت اجتماعــي به شــمار مي آید تــا پیامد 
فرایندهاي طبقاتي. بدین ترتیب سیاست هاي دولت 
به جاي تغییرات ساختاري که نابرابري ها را کاهش 
 دهد (مثــل افزایش مالیات یا قانــون کار حمایتي) 
به ســمت مجهز کردن افراد براي به دســت آوردن 
موقعیت هاي اجتماعي مي رود (آموزش و کارورزي 
و کســب مهارت هاي جدید) کــه نیروي محرکه آن 
برجسته شدن «تفرد» در فرهنگ و رسانه هاي مسلط 
کرامپتون  بود. شــکاکان جامعه شناســي همچون 
معتقدند کــه تضاد طبقاتي حتي در ســرمایه داري 
رفاه هم وجود داشــت و نابرابري و تضاد طبقاتي را 
نمي توان در نظام ســرمایه داري از میان برداشت یا 
حتي محدود کــرد و بدین ترتیب در جوامع معاصر 
اهمیت مفهوم طبقه به عنوان یك گفتمان محوري 
یا یك اصل سیاســي ســازمان دهنده دوباره آشکار 

شده است.
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